
ادبیات فارسی 
پایه هشتم 

6درس 
راه نیک بختی

:  تهیه و تنظیم 
شیرین عبابافها 

دبیرستان گل 
های خرد 



خواجه شمس الدین محمد ، حافظ شیرازی ، معروف 

بزرگ ترین غزل سرای تاریخ « لسان الغیب » به 

وی در اوایل قرن هشتم در شیراز . ادبیات ایران است 

متولد شد و در همان جا به تحصیل علوم و مطالعۀ 

قوانین ادب و دیوان شاعران پرداخت و چون قرآن را از 

. تخلص می کرد « حافظ » حفظ داشت ، 



!ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون       نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

ت دوستی و محبت کوتاه مدت دنیا ، فریب و افسانه  است پس ای دوست من ، فرصت را غنیم: معنی 
. بشمار و در حق دوستانت ، نیکی و احسان کن 

:  آرایه های ادبی •

«  ه مدّت کوتا» کنایه از « ده روزه » : کنایه •

مهرو محبت داشتنِ گردون : تشخیص •

/ مهر گردون : مشبه :    تشبیه •

افسانه و افسون : مشبهٌ به•

(  ا در این بیت ، به معنی دنی) آسمان = گردون •

قصهّ ، داستان غیرواقعی = افسانه •

جادو ، فریب = افسون •

در حقّ = به جای •

قدر دانستن = فرصت شمردن •

•------------------------

جمله 3: تعداد جملات •

ندا و منادا : یارا •

فعل امر : شمار •





: پیام و محتوای شعر 
م به تأکید بر سحرخیزی ، راستگویی ، توجه و احترا-

پدر و مادر ، رعایت ادب و پاکیزگی ، تلاش برای 
یادگیری ، اندیشیدن به کارهای روزمرۀ خود  و  

پرهیز از تنبلی 

مثنوی : قالب شعر 



ماهر بودن درکاری ، استاد بودن= مهارت 

اثر گذارنده = مؤثرّ 

مضمون ، محتوا = درون مایه 

منسوب به حماسه ، شعری = حماسی 

که در وصف دلیران ، جنگ ها و دلاوری 

های آنان باشد 

شجاعت ، دلاوری = حماسه 

جنگجویانه  = پیکارگرانه 

تواضع ، افتادگی = فروتنی 

فروتنی ، تواضع = خاکساری 

پند ، نصیحت = اندرز 



زین گفته ، سعادت تو جویم             پس یادبگیر هرچه گویم 
من از این سخن ، خوش بختی تو را می خواهم پس هرچه را می گویم ، : معنی 

بپذیر و به خاطر بسپار 

:  آرایه های ادبی •

جویم ، گویم : جناس •

•-----------------------

«  جُستن » از مصدر « جویم » فعل •
ساخته شده است 

طلب می کنم ، می خواهم = می جویم 

به خاطر سپردن= یادگرفتن 

--------------------------------------

جمله 3: تعداد جملات 

-: ردیف 

جویم ، گویم : قافیه ها 



می باش به عمر خود سحرخیز           وز خواب سحرگهان بپرهیز 

. در عمر خود همیشه سحرخیز باش و از خواب صبحگاهی دوری کن : معنی 

:  قلمرو زبانی •

در فارسی کهن ، زمانی که پیشوند •

قبل از فعل امر بیاید ، معنای« می » •
. می دهد « پیوسته ، همیشه » 

فعل امر : می باش ، بپرهیز •

مخفف ) هنگام سحر = سحرگهان •
( سحرگاهان 

•-------------------------

جمله 2: تعداد جملات •

-: ردیف •

سحرخیز ، بپرهیز : قافیه ها •



با مادر خویش مهربان باش                  آمادۀ خدمتش به جان باش 

با مادر خود ، با مهربانی و محبت رفتار کن و از صمیم قلب ، آمادۀ خدمت : معنی 
. کردن به او باش 

:  آرایه های ادبی •

با » به جان خدمت کردن ، کنایه از •
« تمام وجود خدمت کردن 

ردن تلمیح به آیات قرآن دربارۀ نیکی ک•
به والدین 

انجام دادن کاری به سود = خدمت •
دیگران از روی دلسوزی و احترام 

•------------------------

جمله 2: تعداد جملات •

باش ، باش : ردیف •

مهربان ، جان : قافیه ها •



با چشم ادب نگر پدر را            از گفتۀ او مپیچ سر را 

. ن با پدرت رفتاری محترمانه و مؤدبانه داشته باش و از سخن او نافرمانی نک: معنی 

:  آرایه های ادبی •

»  کنایه از « سرپیچیدن » : کنایه •
«  نافرمانی کردن 

سر ، چشم : مراعات نظیر •

•-------------------

در مصراع اول ، به معنی « را » حرف •
است « به » حرف اضافۀ 

( از مصدر نگریستن) نگاه کن = نگر •

•------------------------------

جمله 2: تعداد جملات •

را ، را : ردیف •

پدر ، سر : قافیه ها •



چون این دو شوند از تو خُرسند           خرسند شود ز تو خداوند 

وقتی که پدر و مادر از تو خشنود و راضی شوند ، خداوند هم از تو خشنود : معنی 
. می شود 

:  آرایه های ادبی •

تو ، دو : جناس •

•-----------------------

، از « شود » ، « شوند » فعل های •
ساخته شده اند و « شدن » مصدر 

فعل ا سنادی به حساب می آیند 

خشنود ، راضی ، قانع = خرسند •

•------------------------

جمله 2: تعداد جملات •

-: ردیف •

خرسند ، خداوند : قافیه ها •



چون باادب و تمیز باشی            پیش همه کس عزیز باشی 

وقتی باادب و پاکیزه باشی ، نزد همه ، عزیز و دوست داشتنی خواهی بود: معنی 

جمله 2: تعداد جملات •

باشی ، باشی : ردیف •

تمیز ، عزیز : قافیه ها •



می کوش که هرچه گوید استاد          گیری همه را به چابکی یاد 

همیشه تلاش کن که هرچه را معلم به تو می گوید و آموزش می دهد ، همه : معنی 
. را به سرعت و زیرکی یاد بگیری 

فعل امر : می کوش •

با سرعت ، با زیرکی = به چابکی •

تلاش کن = می کوش •

•-----------------------

جمله 3: تعداد جملات •

-: ردیف •

استاد ، یاد : قافیه ها •



زنهار مگو سخن به جز راست          هرچند تو را در آن  ،ضررهاست 

راست آکاه باش که همیشه راست سخن بگویی حتیّ اگر گفتن سخنان: معنی بیت 
. ، به ضرر تو باشد 

:  آرایه های ادبی •

سخن ، مگو : مراعات نظیر •

قولوالحق و لو »  : تلمیح به حدیث •
د یعنی حق را بگویی« علی انفسکم 

. هرچند به زیانتان باشد 

•-------------------

فعل نهی : مگو •

( شبه جمله ) آگاه باش = زنهار •

زیان = ضرر •

•-------------------

جمله 3: تعداد جملات •

-: ردیف •

راست ، ضررهاست : قافیه ها •



هرشب که روی به جامۀ خواب            کن نیک تأمّل اندر این باب 

هرشب که به رخت خواب می روی ، دربارۀ این موضوع خوب فکر کن : معنی 

:  قلمرو زبانی •

فعل از مصدر ) می روی = « روی » •
(  رفتن 

(  حرف اضافه ) در = اندر •

موقوف المعانی 10و 9بیت های •
هستند 

اندیشیدن ، درنگ کردن= تأمّل کردن •

موضوع = باب •

خوب = نیک •

رخت خواب ، بستر = جامۀ خواب •

•-----------------------

جمله 2: تعداد جملات •

-: ردیف •

جامۀ خواب ، باب : قافیه ها •



کان روز به علم تو چه افزود ؟           وز کردۀ خود چه برده ای سود ؟ 

آن روز به علم و دانش تو چه چیزی اضافه شد و از ( با خود بیندیش که : ) معنی 
کارهایی که انجام داده ای چه سود و بهره ای برده ای 

عمل ، کردار = کرده •

که آن = کان •

•---------------------

جمله 2: تعداد جملات •

-: ردیف •

افزود ، سود : قافیه ها •



روزی که در آن نکرده ای کار                آن روز ز عمر خویش مشمار 

روزی را که در آن ، کار مفیدی انجام نداده ای ، جزء روزهای تلف شده بدان و : معنی 
از روزهای عمرت به حساب نیاور 

( از مصدر شمردن ) فعل نهی = مشمار •

حساب نکن = مشمار •

•----------------------

جمله 2: تعداد جملات •

-: ردیف •

کار ، مشمار : قافیه ها •



( ادبیات اندرزی یا تعلیمی ) 50دانش ادبی صفحۀ 



( به غیر از = جز ) راست  جززنهار مگو سخن به -الف

آن روز را بخشی از عمرت) روزهای عمرت حساب نکن جزءآن روز را -ب

( حساب نکن 
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